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نگاهي به فیلم «بمب، یک عاشقانه»
عشق در پناهگاه

نغمه خدابخــش: اولین ســاخته پیمان معادي  �
«برف روي کاج ها» به لحاظ ساختار و موضوع تجربه 
موفقي در عرصه فیلم سازي سینماي ایران به حساب 
مي آید. معادي در «برف روي کاج ها» ســردي روابط 
یک زوج را به تصویر کشــید و به خیانت از جنبه دیگر 
پرداخــت. پیمان معادي در دومین فیلم خود «بمب، 
یک عاشــقانه» باز هم روابط انساني را نشانه مي گیرد 
و در فضا و اتمسفري وسیع تر به آن مي پردازد. عشق 
روایت جذابي اســت که در خــلال ویراني و بمباران، 
عاشــقانه بمب را مي ســازد. اولین پارادوکسي که در 
دومین ســاخته معادي جلب توجــه مي کند، عنوان 
فیلم اســت. در روایت دو قصــه را به  صورت موازي 
و مرتبــط با هم پیش مي برد؛ یکي فروپاشــي زندگي 
یک زوج در طبقه ســوم آپارتمــان و دیگري پاگرفتن 
عشــقي خالص و کودکانه در زیرزمیني که براي زمان 
بمباران پناهگاهي است. این پارادوکس ادامه دارد تا 
جایي که به کم رنگ شدن عشق کودکانه و جان گرفتن 
عشق دوباره زوج قصه مي رسد. برگ برنده «بمب، یک 
عاشقانه» جایي اســت که معادي توانسته در مقابل 
داســتان کم رمق زندگي یک زوج جوان و فروپاشــي 
تدریجي آن، نگاه هاي عاشقانه یک پسرک را قرار دهد، 
در مقابل سکوت بین آن زوج، صداهاي مهیب انفجار 
را به گوش برساند، در مقابل واقعیت ملموس و تلخ 
جنــگ، دیالوگي از زبان شــخصیت فیلم بیان کند که 
جدي بودن واقعه جنگ را به چالش مي کشاند؛ آنجا 
که در پناهگاه پسرک بیمار از پدرش مي پرسد: «این یه 

بازیه؟» و پدر جواب مي دهد: «آره یه بازي جدیده».
وجــه تراژیک انفجار و ویراني خانــه اي را در کنار 
وجــه کمیــک وضعیت مدرســه و ســروکله زدن با 
پســربچه ها و سخنراني هاي پرشــور و طنزگونه مدیر 
مدرســه قرار مي دهــد و با این عوامــل ضدونقیض 
ترکیب بجا و درهم تنیده و یکدســتي مي سازد که به 
وقتش مخاطب را مي خنداند و در جاي خود او را به 
تفکــر وامي دارد و در لحظه لحظــه فیلم او را با خود 
همراه مي کند. در انتها با پایاني معلق میان درست و 
غلط که نه تلخ است، نه شیرین، نه مرد محق است و 

نه زن، داستانش را پایان مي دهد.
معادي با هوشــمندي کامــل در جاي جاي فیلم 
تلخي بمباران را با عشــق تلطیف مي کند. به عشقي 
اشــاره مي کند که لابــه لاي ترس و وحشــت و مرگ 
شکل مي گیرد. او جنگ و بمباران را دست مایه اي قرار 
داده تا به یک نکته کلیدي برســد، آنجا که میترا (لیلا 
حاتمي) به همســرش ایرج، با بــازي پیمان معادي، 
از عدم اطمینان براي زنده بودنشــان در دقایقي دیگر 
حرف مي زند. معادي از ســکوتي کــه از ابتداي فیلم 
فضــاي خانه این زوج را فراگرفته تعلیقي عاشــقانه 
مي ســازد و هزاران ناگفته را بیان مي کند تا جایي که 
آنها تصمیم به شکســتن این سکوت مي گیرند. در آن 
لحظــه با حضور دزد در خانه فضا را عوض مي کند و 
فضــاي خانه با خنده هاي میترا و زنداني کردن دزد در 
اتــاق و تماس با کلانتري به توصیه ایرج، دیالوگ ها و 

فضاي خانه رنگ دیگري به خود مي گیرند.
«بمب؛ یک عاشــقانه» مي تواند هــر مخاطبي را 
درگیر خود کند. سازنده نگاهي موشکافانه و کنایه آمیز 
به سیستم آموزشــي دهه ۶۰ دارد. برخورد معلمان 
بــا دانش آموزان براي نســلي کــه آن زمان محصل 
بوده  اند ملموس است و با یادآوري خاطرات، خنده بر 
لبانشان مي نشیند. آژیرخطرها، همنشیني هاي شبانه 
در پناهگاه هاي محله، چســب زدن به شیشه ها براي 
نسلي که در تب وتاب آن دوران حضور داشته  اند وجه 
نوستالژیک خاصي به همراه دارد. براي نسل جدیدي 
که از آن دوران فقط شنیده هایي دارند بخشي از تاریخ 
این شــهر به تصویر کشیده مي شــود. غیر از بازسازي 
تهران در ســال هاي آخــر جنگ و طراحــي کوچه و 
خیابــان و فضاي خانه ها، از المان هاي کوچکي مانند 
سوختن پوســت پرتقال روي بخاري، توپ پلاستیکي، 
تیله هاي رنگي یا ســاختن سایه هاي متحرک با دست 
در زمان خاموشــي، نمي گذرد تا به حس نوستالژیک 
قوام بیشــتري ببخشــد و به خلق فضا و حال وهواي 
آن زمان کمک بیشــتري کند. «بمب؛ یک عاشــقانه» 
زیاده گویي نمي کند. در بسیاري از سکانس ها موسیقي 
را به عنصــر دراماتیک تبدیل مي کنــد تا حس وحال 
شاعرانه به فضا بدهد (در لحظه نگاه پسر به دختر در 
پناهگاه و تبلور عشــق در او و همچنین سردي رابطه 
زوجــي که هرکدام بــه تنهایي در گوشــه خانه خود 
مشغول مطالعه هستند، صرفا موسیقي است که به 
حس موجود در فضا معنا مي دهد). جایي که سکوت 
شکسته مي شود، نوع عاشــقانه اثر متفاوت مي شود. 
مونولوگي که ســعید در نامه اي براي معشــوقه اش 
مي نویسد اوج عاشقانه قصه است. نامه اي که ایرج را 
تحت تأثیر قرار مي دهد و نوع نگاهش را تغییر. معادي 
از این نوع نامه نویســي گریزي به عشق هاي آن دوران 
مي زند که روي کاغذ شروع مي شد و گاهي روي همان 
کاغــذ نیز به پایان مي رســید. «بمب؛ یک عاشــقانه» 
روایت انســان هایي است که در روزمرگي غرق شده و 
فرصت عاشق شدن نداشته اند؛ انسان هایي که در دام 
موقعیت زمــان و مکان افتاده  اند و بــه دلخواه خود 
زندگي نکرده اند. «بمب...» یک اثر خلاقانه اســت که 
صرفا حکایت روزهاي جنگ و دهه ۶۰ نیســت. فیلم 
کنایه اي اســت به زندگي هاي امروزي. وقتي دقیق به 
جهان بینــي و نگاه یک کودک بــه مقوله زندگي نگاه 
کنیم، حتي زیر بمبــاران که صرفا بوي مرگ مي دهد، 
مانند ســعید قصه بمب، مي تــوان پناهگاهي یافت 
براي عاشقي و عاشق شد، عاشقانه زندگي کرد، براي 
معشوق رخت نو پوشید و حتي عاشق لحظه هاي تلخ 

جنگ شد و از دشمن تشکر کرد!

یادداشت
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رضا آشــفته: ســرطان کار خودش را کرد و 
حسین محب اهری را از میان زمینیان با خود 
برد، آن هم دقیقا ساعت دو بامداد که همه 
خواب بودند، فرشــته مرگ به سراغش آمد 
و بعد از گرفتن آخرین نفس هایش، روح او 
را از بیمارستان لاله تهران به آسمان ها برد. 
با آن روحیه شــاد و بشاشــی که حسین 
محب اهری داشــت؛ با آنکه از پس بیماری 
بی درمان سرطان درگذشته است، هنوز هم 
باورش سخت اســت، چون او خود زندگی 
بود و هیچ گاه از این موضوع برای لحظه ای 
غافل نمی شــد و اگر در ایــن مدت طولانی 
توانســت از آن عبور کند، بــه همین روحیه 

دل زنده و امیدوارش برمی گشت. 
باید با آدم ها همســفر بشوی که به یک 
شناخت درســت، اما کارآمد برسی و بداني 
دقیقــا طرف چگونــه اســت... در پاییز ۹۱ 
جشــنواره تئاتــر کودک ونوجــوان بهانه ای 

شــد که چندروزی در همدان همراه و همســفر این 
بزرگمــرد طنز و کمدی ایران باشــم. او در آن روزها 
هم با بیماری سرطان مواجه بود، اما در آنجا که هر 
شب، شب های خاطره را با حضور هنرمندان در لابی 
هتل باباطاهر همــدان برگزار می کردند، محب اهری 
چنان بــا آب وتاب خاطراتــش را تعریف می کرد که 
همه از شــدت خنده روده بر می شدند و او لحظه ای 
از این توان خنده گرفتــن کم نمی آورد... محب اهری 
در خوردن هم کم نمی آورد، بی آنکه پرخور باشــد، 
امــا از آنچــه می خورد لــذت می برد و بــاز هم اگر 
جمعی در کنارش بودند، از گفتن خاطرات شــیرین و 
لطیفه های بامزه کم نمی گذاشت؛ یعنی علاقه مندت 
می کــرد؛ همان طــوری که در آن قــاب کوچک هم 
چنین کاریزما و جذابیتی را برای دنبال کردنش ایجاد 
می کرد و دقیقا مفهوم بازیگری هم در همین جذبه 
و نگه داشتن پای حرف ها معنا می یابد. اما هیچ کس 
تصــور نمی کرد که ذره ای او بیمــار و یک تراژدی با 
او همراه اســت و هرآن ممکن است از پای درآید... 
به هرتقدیــر هنوز بــرد با حســین محب اهری بود و 
ســرطان فقط با همه مصیبت ها و گرفت وگیرهایش 

در کنارش بود. 
من هم مثل خیلی از همسن وسال هایم، از همان 
کودکی و با پخش برنامــه طنز «محله برو بیا» (کار 
داریوش مؤدبیان) به او علاقه مند شده بودم، چنانکه 
در آن ســریال بزرگانــی ماننــد رضا ژیــان، فردوس 

کاویانــی، حمید جبلــی و اکبر عبدی هــم بودند...؛ 
مجموعــه موفقی که هنــوز در حوزه ســریال های 
مربوط بــه کودک ونوجوان مثال زدنی اســت و بعد 
از آن هم این همکاری ها در چند مجموعه شــیرین 
و بامــزه دیگــر ادامه یافت؛ مانند محله بهداشــت، 
شــاگرداولی ها، باجناق ها و... تــا اینکه خودش «ق 
مثل قلقلک» را کارگردانی و بازی کرد. این مجموعه 
که بــا نام «مبصــر چهارســاله کلاس» نیز معروف 
است، شــامل آیتم های پنج یا شش دقیقه ای است و 
برای گروه کودک ونوجوان سیما ساخته شد و کلاس 
درســی را به تصویر می کشد که حسین محب اهری، 
آمــوزگار آن اســت. مبصــر این کلاس کــه محمد 
کدخدایی نقش او را ایفا می کند، دانش آموزی است 
که چهار ســال در این کلاس سابقه دارد، ازاین رو او 
را مبصــر چهارســاله کلاس می نامند. این مجموعه 
یک سال بعد نیز تولید شد که طبیعتا مبصر در سری 

جدید، پنج ساله شده بود. درون مایه کار طنز است. 
به هرروی او هم از تئاتر، بازیگری اش را آغاز کرد 
و از کارگاه نمایش و زیر نظر آربی آوانســیان تئاتر را 
در دهه ۵۰ آموخته بود و برای همین هم گاهی به 
ســراغ کارگردانی می رفت، برخلاف آنچه در مقام 
بازیگر طنز و کمدی از او انتظار می رفت، در تئاترش 
نمودی از شــیوه کارگاهی و تجربی دیده می شد که 
نمایش عباس یکی از آن اجراها بود و خوشبختانه 
در این یک دهه اخیر بارها موفق شد در مقام بازیگر 

در صحنه حاضر شود و در این رابطه مریم کاظمی، 
کارگردان، نقش مهمی داشت که از این همه انرژی 
برای بهبود حالش دعوت بــه همکاری کند. انگار 
هر دو قرارداد داشتند که مدام، هم برای بزرگسالان 
و هــم کودکان کار کنند. آخرین کاری که از او دیدم، 
بازی در نمایش «خســیس» بود و با آنکه همچنان 
یک کمدین پرانرژی بود، اما دیگر صدایش خشــدار 
شــده بود و شــاید هم خودش زجر می بــرد...، اما 
به هــرروی کم نمــی آورد و کم هم نمی گذاشــت 
کــه ریتــم بیفتد و تماشــاگر احســاس کســالت و 
بی حوصلگی کنــد. او این روزهــا در کار تازه مریم 
کاظمی به نام «ســاعت هشــت در کشتی» تمرین 
می کرد که باز هم بچه ها را شاد کند و بخنداند، اما 
انگار سرنوشت طور دیگری باید رقم می خورد و این 
بازی باید در جایی تمام می شــد. درست مثل تمام 
نمایش های دنیا که باید در جای خوب و تأثیرگذاری 

پایان یابند.... 
یادی از هَپَلی شیرین «محله بهداشت»

حســین فردرو که در مجموعه های نوستالژیکی 
مانند «محله برو بیا» و «محله بهداشــت» با حسین 
محب اهری همکاری داشــته اســت، پس از اعلام 
خبر درگذشــت او، حال روحی مناســبی نداشت. او 
با یادی از این هنرمند که ســال ها با بیماری سرطان 
دســت وپنجه نرم کرد، چنین می گوید: «روزهایی که 
هنرمندان این گونه از نزد ما می روند روزهای سختی 
است؛ چون کل مردم متأثر می شوند. هنرمندانی که 
از کودکی تا بزرگسالی با مردم هستند می توانند آنها 

را داغدار کنند».
این کارگردان باسابقه تلویزیون که علاوه بر «محله 
برو بیــا» و «محلــه بهداشــت»، در مجموعه های 
«طنــزآوران جهان»، « هــزار برگ و هــزار رنگ» و 
«سلامتی چه خوبه» با حسین محب اهری همکاری 
کرده اســت، در گفت وگویی با ایسنا بیان کرد: حدود 
۲۲ ســال همواره با حســین در برنامه های مختلف 
همکاری داشــتم؛ امــا بعد از مدتی من به ســمت 
برنامه های ترکیبی و مسابقات رفتم و او کار نمایش 

را ادامه داد. 
او ادامه داد: او با من در مجموعه های «طنزآوران 
جهــان»، «هزار بــرگ و هزار رنگ»، «ســلامتی چه 
خوبــه» و فیلم ســینمایی «دندون طــلا» به عنوان 

دستیار یا بازیگر همکاری کرد. 
ایــن برنامه ســاز قدیمــی اظهــار کرد: حســین 
محب اهــری انرژی و توانایی بســیار زیادی داشــت 
که ایــن ویژگی با پذیرش نقش هــای طولانی مغایر 
بــود. او با انرژی زیــاد فعالیت هــای ممتدی انجام 
می داد و نمی توانســت نقش های اول را پذیرا باشد. 
حســین محب اهری در اکثر کارهای تلویزیونی، تئاتر 
و ســینمایی حضور داشــت؛ اما نقش های کوتاه را 
قبول می کرد؛ چون نمی توانســت به مدت طولانی  
اسیر یک کار باشــد. او پنج یا شش کار در ماه انجام 
مــی داد. هرگز ندیدم کــه به دلیل مســائل مالی با 

تهیه کننــده چانــه بزنند و هــر مبلغی که 
می گفتند، قبول می کــرد؛ درحالی که وضع 
مالی خوبی هم نداشــت؛ امــا طبع بلندی 
داشت. او حتی تا این اواخر با وجود بیماری 
کار می کرد و به من گفت که از تئاتر بچه ها 
به جلسه شیمی درمانی رفته است و دوباره 
بــرای اجرای تئاتــر بزرگســالان به صحنه 
رفت؛ درحالی که می گویند هر فردی بعد از 
شیمی درمانی توانایی اش به صفر می رسد. 
فردرو با بیان اینکه حســین محب اهری 
به دلیل تنــوع کاری که در ســینما، تئاتر و 
تلویزیون داشت، با همه دوست بود، ادامه 
داد: مــن کارگــردان تلویزیونــی مجموعه 
«محلــه بــرو بیــا» و «محله بهداشــت» 
بــودم. او در محله بهداشــت نقش هپلی 
را ایفــا می کــرد کــه این شــخصیت برای 
خود معنا و مفهوم پیــدا کرد. همچنین در 
مجموعــه «خیراالله، صندوقچه اســرار» در 
دوران جوانی همکار ما بود. ایشــان در نویســندگی، 
کارگردانی و بازیگری توانایی داشت و برای بچه ها و 

بزرگسالان در این عرصه ها نمونه بود. 
او ادامه داد: ایشان در مسابقه «تلاش» هم با من 
همکاری کرد. در تئاتــر باجناق ها که من و داریوش 
مؤدبیــان کارگردانی کردیــم، محب اهری پنج نقش 
متفاوت را ایفا کرد. جنس بازی های ایشــان شــبیه 
مرحوم خســرو شــکیبایی بود. او همــواره چند کار 
داشــت و همه کارها را هم به درستی انجام می داد. 
همه منتظر بودیــم که برای تصویربــرداری بیاید و 
وقتــی می آمد؛ تا حدی خــوب و با انرژی بود که کار 
راحت پیش می رفت و دلمان می خواســت که با او 
کار کنیم. البتــه روزهای آخر نقش های طولانی هم 
ایفــا کرد؛ اما چیــزی که می توان از او بــه یاد آورد، 
انرژی، علاقه، تعهد به کار و تصورش از مرگ بود. او 
اعتقاد داشت هرکس می تواند تا لحظه مرگ کار کند 

و به مرگ فکر نمی کرد. 
مرور

حسین محب اهری متولد ســال ۱۳۳۰ در تهران 
و فارغ التحصیل رشــته ادبیات فارســی از مدرســه 
عالی ادبیات و زبان های خارجی بود. از ســال ۱۳۵۰ 
به عکاســی تجربی و بــازی در تئاتــر پرداخت. در 
ســال ۱۳۵۴ یک دوره آموزش بازیگری را در کارگاه 
نمایــش زیر نظر آربی اوانســیان گذرانــد و با ایفای 
نقش کوچکی در فیلم «رابطه» به کارگردانی پوران 

درخشنده وارد سینما شد. 
او در ایــن ســال ها در فیلم هــای زیــادی بــه 
ایفای نقــش پرداخته که از آن جملــه می توان به 
«محموله»، «سفر جادویی»، «دو فیلم با یک بلیت»، 
«همسر»، «من زمین را دوست دارم»، «روز فرشته»، 
«روز واقعــه»، «کاکادو»، «وقتــی همــه خوابیم»، 
«خوابم مــی آد»، «فرزنــد چهارم»، «ســاکن طبقه 
وســط»، «قشنگ و فرنگ»، «ســه بیگانه» و... اشاره 

کرد. 
محب اهری همچنین در مجموعه های تلویزیونی 
متعــددی مانند «محلــه برو بیــا»، «ســربداران»، 
«محلــه بهداشــت»، «بوعلی ســینا»، «باجناق ها»، 
«مختارنامه»، «تبریز در مــه»، «پایتخت ۲»، «خوب، 
بد، زشت»، «دردســرهای عظیم ۲»، «معمای شاه»، 
«بیمار اســتاندارد»، «علی البدل»، «شب عید» و... به 

ایفای نقش پرداخته است. 
محب اهــری ســال ها با ســرطان غــدد لنفاوی 
دســت وپنجه نرم کرد و پس از بارها شکســت دادن 
این بیماری، از آذر ۱۳۹۷ بر اثر وخامت حال ناشــی 
از بازگشــت سرطان در سن ۶۷ سالگی در بیمارستان 
بستری شــد و در ساعت دو بامداد ۲۶ دی ۱۳۹۷ در 

بیمارستان لاله تهران درگذشت. 
پیکر حسین محب اهری، بازیگر پیش کسوت تئاتر، 
ســینما و تلویزیون، روز پنجشنبه ۲۷ دی ۹۷ ساعت 
۹ صبــح از مقابل تــالار وحدت تشــییع و در قطعه 

هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده خواهد شد.

در پی درگذشت حسین محب اهری

مرد خندان از میان ما رفت

گــروه هنــر: آییــن رونمایی و 
جشــن امضای کتــاب برگزیده 
آثار کارتــون  و کاریکاتور «جواد 
این  می شــود.  برگزار  علیزاده» 
نخســتین کتاب جامع علیزاده 
پــس از نزدیــک به ۵۰ ســال 
فعالیت حرفه ای او محســوب 
می شود. مراســم رأس ساعت 
دی مــاه   ۳۰ یکشــنبه  روز   ۱۶

۱۳۹۷ در سالن ۳ «مرکز بین المللی همایش های 
رازی» واقع در بزرگراه شــهید همت شرق، جنب 
برج میلاد، دانشــکده علوم پزشــکی ایران برگزار 

خواهد شد.
 جــواد علیزاده متولــد ۱۳۳۱، از پرافتخارترین 
کارتونیســت های ایرانی است که فعالیت خود را 
از ســال ۱۳۵۰ با مجله «کاریکاتــور» به مدیریت 
محســن دولــو آغــاز کــرد. او ماهنامــه «طنز و 
کاریکاتــور» را از ســال ۱۳۶۹ تا به امروز منتشــر 
کرده کــه رکــورد طولانی ترین دوره انتشــار یک 
مجله کاریکاتــور و طنز را در اختیار دارد. علیزاده 
برنده جوایــز متعدد و مهمی در عرصه جهانی و 

داخلی اســت. کتــاب برگزیده 
کاریکاتــور  و  کارتــون   آثــار 
گروه  از سوی  علیزاده»  «جواد 
«پرشــین کارتون» و با مشارکت 
شرکت «پرداخت نوین» منتشر 
شده است. گروه پرشین کارتون 
(متشــکل از یحیا تدین، هادی 
حیدری، کیوان زرگری و حسن 
تاکنون ســه عنوان  کریم زاده) 
کتاب بــه همین نام و شــامل مجموعه ای از آثار 
هنرمندان مختلف این رشــته هنری منتشــر کرده 
است. کتاب برگزیده آثار کارتون  و کاریکاتور «جواد 
علیزاده»، در ۱۵۲ صفحه شــومیز، در قطع وزیری 
و به صورت چهار رنگ با روکش مستقل به وسیله 

«نشر تاش» به چاپ رسیده است. 
این پنجمین کتاب از فروست «هنر» نشر تاش 
است که در کیفیتی فاخر منتشر شده است؛ پیش 
از این، کتاب «مینیاتورهای سیاه» کامبیز درم بخش 
از همین فروست به بازار نشــر ارائه شده بود که 
توانست چهار جایزه داخلی و بین المللی را از آنِ 

خود کند. 

آیین رونمایى و جشن امضاى کتاب 
برگزیده آثار «جواد علیزاده»

خواستم سکوت کنم

اســت،  � دشــواري  کار  گاهي اوقــات  نوشــتن 
به خصــوص وقتــي بخواهــي در رثــاي کــوچ یك 
عزیز مطلب بنویســي. نمي دانم از کجا شــروع کنم. 
دلم خواســت ســکوت کنم، ولي حرف هایي به دلم 
ســنگیني مي کنــد کــه نوشــتن آن در صفحات این 
روزنامه مــرا آرام مي کند و تکلیف من اســت براي 
یك دوست. بدرود رفیق... خبر مرگ رفیق و هنرمند 
حســین محب اهري را که شــنیدم، همه ســال هاي 
بــودن او یک باره در ذهن من نقش بســت. حســین 
محب اهري را نمي خواهم با مرگ تجسم کنم. همه 
زندگــي او براي این بود که مــرگ را مثل یك رهگذر 
عادی باور کند. بالاخره مرگ آمد رفیق. تو ســال هاي 
زیادي است که به مرگ لبخند مي زني.... حالا آسوده 
بــاش و نقش هاي نیك زندگي را مرور کن. آســوده 
باش در بهشت. تو برای ما همیشه لبخند و مهرباني 

و شور و عشق هستي. بدرود رفیق....

یاد

 شهرام کرمی

نمایشگاه عکس «حمید جبلي»
گروه هنر: گالري آتبین، نمایشــگاه عکس هاي  �

حمید جبلي،  نویسنده،  بازیگر و کارگردان تلویزیون 
و سینما را عصر جمعه، ۲۸ دي برگزار مي کند. 

«ماســوله ۶۷» عنوان این نمایشــگاه است که 
هم زمان با افتتاحیه، کتــاب عکس این مجموعه 
هم رونمایي مي شود. حمید جبلي، سال ها عکاس 
تئاتر بوده، نخستین نمایشگاه نقاشي خود را با نام 
«کابوس هاي شیرین» سال گذشته در گالري آتبین 
برگزار کرد که با استقبال مخاطبان و فروش همه 
آثــار همراه بود. جبلي پیش از این نمایشــگاهي 
از عکس هــاي خود را در کانــادا برگزار کرده بود 
و هم اکنون نیز آثاري از او در نمایشــگاه گروهي 
ســینماگران عکاس در لندن بــه نمایش درآمده 
است. نمایشگاه تازه حمید جبلي در گالري آتبین 
به عکس هایي اختصاص دارد که ســال ها پیش 

در ماسوله ثبت شده اند.

خبر


